میزگردی درباره‌ی هویت بخشی به سالن های نمایش
 با حضور شکرخدا گودرزی، اصغر همت، علی عابدی و هوشنگ اعلم
هنر خوار گردد،
جادویی ارجمند
ماجرای تقسیم بندی سالن های تئاتر بر اساس موضوع نمایش‌ها، یا آن طور که در فضای جدید مطرح شده «هویت بخشی» به سالن‌های تئاتر، چندی است که موافقان و مخالفانی پیدا کرده است. برای بررسی بیشتر ابعاد این ماجرا سه نفر از دست اندکاران و به اصطلاح «تئاتری» های با سابقه را دعوت کردیم تا در میزگردی در مورد این مسئله و خوبی ها و بدی هایش بیشتر صحبت کنیم. شکرخدا گودرزی، اصغر همت و علی عابدی مهمان این جلسه بودند. زحمت دعوت از دوستان و برپایی این جلسه بر عهده‌ی احسان حاجی‌پور عزیز بود.

حاجي‌پور: قرار است در اين نشست بپردازيم به قضيه‌ي ماهيت بخشي يا هويت‌بخشي به سالن‌هاي تئاتر که اخيراً از سوي برخي مسئولين تئاتر مطرح شده و سعي کنيم از ابعاد مختلف آن را بررسي کنيم.

اصغر همت: امروز مطلبي خواندم از يک کارگردان نسبتا جوان که گفته بود اين يک اتفاق تاريخي است. و آن را مثبت ارزيابي کرده بود.

 اعلم: اين اتفاق تاريخي مي‌تواند باشد ولي در کشوري که در مرکز 17، 18 ميليوني آن حداقل دويست تا سالن تئاتر باشد.

 گودرزي: البته با توجه به سابقه‌ي تاريخي تئاتر ما، اين ماجرا آن قدرها هم ساده نيست. با وجود کمبودها و نبودهايي که هميشه داشته‌‌ايم. البته چهل، پنجاه سال پيش، سالن‌ها هويت مشخص داشتند و معلوم بود، چه کساني در تئاتر پارس اجرا مي‌کنند و چه تئاترهايي در سنگلج اجرا مي‌شود، يا تئاتئر مولوي پذيراي چه نمايشنامه‌هايي است؟
 همت: حتي تئاتر شهرستاني ما هم هويت داشته. شهرهايي مثل شيراز، مشهد،آبادان،اهواز، اصفهان،تبريز،گرگان،ساري،رشت،صومعه‌سرا، زاهدان، بندرعباس و شهر هاي ديگر گروه داشتند و حتي از خودشان صاحب تنوع تئاتري بودند ما در شيراز و در مدارس هم گروه تئاتري داشتيم. گروه به معناي واقعي کلمه.

 گودرزي: خيلي‌ها که امروز اين حرف‌ها را مي‌زنند به نظر من تئاتر اين کشور را نمي‌شناسند و حافظه‌ي تاريخي هم ندارند. و به همين دليل فتواهايي صادر مي‌کنند که خودشان فکر مي‌کنند اين اتفاق‌ها براي اولين بار است که رخ مي‌دهد و خودشان را مصدر و مبدع مي‌دانند.

 عابد: اين اتفاق در خيلي از زمينه‌هاي فرهنگي در اين چند سال اخير رخ داده مثلا در عرصه‌ي شعر و خيلي‌ها فکر کرده‌اند نوعي از انواع شعر را آن‌ها هستند که کشف کرده‌اند، يا نوعي از گرافيک کار آن‌هاست و...

 همت: قطعا، اين‌ها همه به خاطر قطع ارتباط با گذشته است که روز به روز بدتر مي شود و الان وحشتناک شده است. من رفتم سالن برج آزادي يک نمايش ديدم. اين کار با تماشاگر شکل مي‌گرفت. و اجرا کننده‌ها خيلي ذوق زده بودند که براي اولين بار اين کار را در ايران انجام داده‌اند اما سي‌وهشت سال پيش يعني  سال 56 اين کار را در خانه‌ي نمايش کرديم. اسم نمايش هم بود «پرنده – آزادي – قفس» در بروشور هم نوشته بوديم بنشينيم با هم گپ بزنيم، چاي بخوريم و اگر شد با هم نمايش بازي کنيم». حالا بعد از سي و چند سال فکر کرده‌اند که يک کار نو کرده‌اند.

 گودرزي: اصلا گروه‌هايي داشتيم که ريشه‌دار بودند. به نظر من گروه‌هاي تئاتري که امروز تشکيل مي‌شوند ناپايدارند، چون تعريف شده نيستند. هر واژه‌اي بايد درست تعريف بشود تا اين دوستاني که تازه از راه رسيده‌اند، بدانند که اين واژه‌ها يک عقبه‌اي دارد. هر چند قدمت تئاتر در کل تاريخ ما کوتاه است اما در اين قدمت کوتاه خصوصا در دهه‌ي چهل در عرصه‌ي تئاتر کشور اتفاقاتي شکل گرفت که اين اتفاق‌ها مبتني بر اتفاقات دهه‌ي سي بود به نظرم.

 همت‌: حتي دهه‌ي بيست....

 گودرزي: ريشه‌اش در اتفاقاتي است که منجر به سال‌هاي سي مي‌شودو از آن زمان مي‌رسد به دهه‌ي چهل که مي‌شود دهه‌ي طلايي تئاتر ما. و اين که مي‌گوييم دهه‌ي چهل، دهه‌ي طلايي تئاتر ماست، يک عقبه دارد و سرريز اين عقبه است که مي‌رسد به دهه‌ي چهل و در اين دهه تفکيک صورت مي‌گيرد و ما مي‌بينيم گروه تئاتر پاسارگاد- گروه تئاتر آناهيتا- گروه تئاتر هنر ملي هست، کارگاه نمايش هست، آتليه‌ي تئاتر هست که آتليه‌ي تئاتر زير نظر بيژن مفيد است، کارگاه نمايش را آربي آوانسيان هدايت مي‌کند- گروه هنر ملي زير نظر عباس جوانمرد است، گروه پاسارگاد را سمندريان دارد و اسکويي‌ها آناهيتا را دارند واين‌ها زير شاخه‌هايي دارند، مثلا «کوچ» زير شاخه‌ي گروه آناهيتا مي‌شود و... و هر کدام هم باتوجه به دايره‌ي کاري و نوع نگاهشان معنا مي‌شوند. مثلا پاسارگاد گروهي است که بيشتر افراد آن دانشگاهي هستند، دانشجوها را دور خودش جمع مي‌کند، محل اجرا يا تئاتر فردوسي است، يا سالن مولوي. اين‌ها کم‌تر به سمت کارهاي غيردانشگاهي مي‌روند.

 همت: اين‌ها گروه‌هاي هويت‌مداري بودند که به سالن‌ها هويت مي‌دادند يعني معلوم بود مثلا در تالار مولوي چه نوع کارهايي اجرا مي‌شود يا در سنگلج مثلا و جاهاي ديگر.

 اعلم: و الان کار دقيقا بر عکس است.

 گودرزي: البته، الان سرنا را از سرگشادش مي‌زنند و مي‌خواهند سالن به گروه هويت بدهد. در صورتي که اين اصلا در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد. اين واقعا وجود ندارد. چون هر گروهي بنا به انديشه و ايدئولوژي‌اش تشخيص مي‌دهد که چه سالني مي‌تواند بضاعت پياده شدن اين انديشه را در خودش داشته باشد و آن سالن را انتخاب مي‌کنند. و براساس همين انتخاب مسئولين را متقاعد مي‌کنند. شما فکر مي‌کنيد، بچه‌هاي کارگاه نمايش چه طور توانستند مسئولان را متقاعد کنند که سالني مثل چهارسو در ا ختيار آن‌ها باشد، يا گروه هنر ملي چه طور مي‌تواند سالن سنگلج را در اختيار بگيرد؟ اين‌ها کلي سعي مي‌کنند تا مسئولان را وادار به پذيرش کنند و حضور آن‌هاست که به اين سالن‌ها هويت مي‌بخشد. يک عده‌اي هم امروز متأسفانه فکر مي‌کنند که اولين رپرتوآرها کار آن هاست. در صورتي که سال‌هاي سال پيش رپرتوآرهاي مختلف اجرا شده گروه‌هايي رفته‌اند، دور ايران را گشته‌اند. بنابراين اساسا ماجرا اين است که اين‌ها تبديل به جرياناتي شبيه جريان‌هاي اصلي شده‌اند و سعي مي‌کنند. اداي آن اصلي‌ها و بزرگ‌ترها را دربياورند. و متأسفانه بايد اعتراف کرد که آب از سرچشمه گل‌آلود است چون اين طور است، همين طور که پايين‌تر مي‌آيد گل آلودتر مي‌شود. آدم‌هايي که در اين مسير قرار مي‌گيرند آب را طور ديگري نديده‌اند، زحمت هم نکشيده‌اند که بخوانند، فکر مي کنند همين است که هست.

 اعلم: من تصور مي‌کنم با اين کار يک گام به مميزي بيشتر در تئاتر نزديک‌تر مي‌شويم.

 همت: آن هم به دست خود تئاتري‌ها که اگر اثري واجد شرايط نبود، يکي از دلايل حذف اش هم نبود سالن همگون باشد. زماني من به عنوان سخنگوي خانه‌ي تئاتر اعلام کردم که: «تشکيل خانه‌ي تئاتر اصلا فکر اعضاي آن نبودبلکه طرح از پيش تعيين شده‌اي بود که با کمک ما عملي شد...»! براي اين که راحت‌تر بتوان جريانات تئاتر را رصد کرد. حالا هم طرحي هست که به وسيله‌ي خود ما تئاتري ها به آن شکل مي‌دهند عده اي از دوستان ما هم خود را در اختيار اين طرح نسنجيده گذاشته‌اند. نميدانم هدف طرح اين موضوع از کجاآب مي خوردقبلا گروه‌ها و افراد به سالن‌ها هويت مي دادند، هويت هر سالن برمي‌گشت به حضور آدم هاي فعال در آن سالن که دوستان اشاره کردند. الان حتي آن‌ها که ادعاي اين را دارند که گروه تئاتري هستند، گروه نيستند. من فکر نمي‌کنم که بعد از انقلاب با سابقه‌تر از گروه تئاتر بازي در تئاتر داشته باشيم، اين گروه هم متأسفانه کمتر نشانه ايي از خصوصيات يک گروه واقعي که اصلي ترين آن استقرار و استمرار و داشتن سالن و مستمري است را دارا نيست. صحبت کارگاه نمايش شد. کارگاه نمايش هم در يک جايي مثل همين جاهايي که الان به عنوان تئاتر خصوصي در حال راه افتادن است پاگرفت. در چهار راه يوسف آبادسابق يک ساختمان کوچک بود ولي براي خودش حساب وکتاب داشت و به نظر من يکي از اصولي‌ترين کارهاي تئاتري هم زمان و قبل از زمان خودش بود، پيشروتر از گروه هنر ملي و پاسارگاد و همه‌ي آن‌هايي که نام برديم. کارگاه نمايش عده‌اي را در استخدام داشت. اين عده در خودشان هويت‌بخشي کرده بودند و فعاليت‌هايشان شخصي بود و...

 گودرزي: من در مورد اين منسجم‌ترين بودن يا نبودن بحث دارم...

 همت:به نظر من يکي از اصولي ترين گروه‌هاي تئاتري تا کنون بوده است . منسجم تر از گروه‌هايي که از آن ها نام برده شده. کارگاه نمايش عده ايي را در استخدام داشت که در شقوق مختلف از نظر سبک و شيوه و حتي محتوا فعاليت مي‌کردند. از تلويزيون حقوق مي‌گرفتند، بليت مي‌فروختند تماشاگر ثابت هم داشتند ولي مهمترين وجه آن داشتن محل و استقرار گروه ها بود؛ صبح اول وقت مي آمدند، همان‌جا ناهار مي‌خوردند و روزي 15-16 ساعت را با هم بودند. صحبت من درباره‌ي کارگاه نمايش به ساختارش برمي‌گردد اصلا به بحث محتوايي آن کاري ندارم که خود مغوله اي است جداگانه. رپرتوار به معني واقعي کلمه -آن‌جا شکل مي‌گرفت يعني اين‌طور نبود که يک نفر بيايد بعد از هشت سال همان کاري را که هشت سال پيش کرده، تازه با يک گروه ديگر را دوباره اجرا کند چون مغزش ديگر توانايي و کشش ندارد. که کار جديد انجام بدهد. اين اتفاقات جديد که امروز شاهدش هستيم همه از کم مايگي است. اين‌ها اصلا اسم رپرتوار ندارد ما اصلا امروز رپرتوار نداريم.

 گودرزي: من يک توضيح درباره‌ي کارگاه نمايش بدهم. اين که آتليه‌ي تئاتري که بيژن مفيد آن را هدايت مي‌کرد چراتبديل شد به کارگاه نمايش و ترجمه شد به اين اسم و به چه دليل از بيژن مفيد غصب شد. هيچ کس تا به حال اين را نگفته، آن‌هايي که اين کار را کردند واقعا بايد توضيح بدهند.

 همت‌: مي‌خواهم بگويم آن زمان هم با حقوقي که به گروه‌ها مي‌دادند فعاليت‌هاي گروه‌هاي تئاتري کاملا رصد مي‌شد و لحظه‌لحظه کار بچه‌ها زير نظر بود. اما از نظر مالي و ساختاري مسنجم بودند.

 گودرزي: طبيعي بود که آن زمان کارگاه نمايش بخواهد برود زير نظر دولت، و زير نظر آن بخش تجددخواه دولت. بنابراين کارگاه تئاتري که کمي مستقل‌تر است مصادره مي‌شود و اسم آن ترجمه مي‌شود به کارگاه نمايش. اما تفاوت ماهوي با اين سالن‌هاي کوچکي که به اسم تئاتر خصوصي کار مي‌کنند دارد. آن کسي که در آن سالن کار مي‌گذاشت هرگز توقع مالي نداشت مثلا آدمي مثل شاهين سرکيسيان که در تئاتر ايران نقش بسيار اساسي و انکار نشدني دارد و توانسته يک فضايي را تعريف کند که از دل آن فضا گروه هنر ملي بيرون بيايد هيچ وقت فکر نمي کرد که خانه‌اش را بايد اجاره بدهد و در آمدزايي داشته باشد. الان اين سالن‌هاي کوچک ببينيد چه خانه‌اي از اهالي تئاتر خراب مي‌کنند با اجاره‌هايي که مي‌گيرند.

 به نظر من يکي از بهترين ساختارها را به خصوص از نظر نظم و اقتدار گروه هنر ملي داشت. يعني از نظر من يکي از بهترين و ساختارمندترين گروه‌ها بود. اين را از برآيند کاري‌شان هم مي‌توان متوجه شد. نگاه کنيد بيضايي- رادي- نصيريان- ساعدي اين‌ها نويسندگان اصلي بودند، کارگردان‌ها، جوانمرد بوده والي بوده. نصيريان، داوود رشيدي و... بوده‌اند بعد اين استراکچر و ساختار را مي‌برند به تلويزيون آن موقع،شش تا گروه درست مي‌کنند که هر کدام اين افراد مسئوليت يک گروه را برعهده مي‌گيرند و هر چهارشنبه نمايش زنده از تلويزيون پخش مي‌کرده‌اند!

 حاجي پور: چه‌قدر هم اين کار در آن سال‌ها و در پيوند تماشاگر با تئاتر تاثيرگذار بوده.

 گودرزي: بله، مي‌خواهم بگويم، در ساختار هم گروه هنر ملي جلوتر از بقيه‌ي گروه‌ها بوده گروه هنر ملي اولين گروهي است که بدون پشتوانه‌ي آنچناني دولت در شهرهاي مختلف رپرتوار اجرا مي‌کند.

 همت: البته هيچ وقت مسئله‌ي دولتي بودن از اين‌ها گرفته نشده و همواره دولتي بودند.

 گودرزي: بله، درست است ولي بنابر اسناد موجود کم‌ترين حمايت از آن‌ها مي‌شده مکاتباتشان هست.

 همت: کمترين حمايت که نه؛ بالاخره آنها اکثرا کارمند رسمي اداره تئاتر بودند، حقوق مي گرفتند و اعضاي خارج از اداره هم در قبال کار مبلغي هرچند ناچيز دريافت مي کردند به شهرستان ها هم اگر مي رفتند حتما فوق العاده دريافت مي‌کردند چون فکر نميکنم بليت فروشي داشته باشند.

 گودرزي: چرا من اسنادش را ديده‌ام بليط مي‌فروختند.

 همت: پس من بدون بليط نمايششان را مي‌ديدم. شايد چون عضو گروه تئاتر بودم.

 گودرزي: اين گروه، وقتي مي‌رود شيراز (مشخصا شيراز را که اصغر مي‌گويد اشاره مي‌کنم) اين‌ها جا براي ماندن نداشته‌اند. نامه مي‌نويسند و درخواست مي‌کنند که از پول فروش بليط يک جايي را بگيرند يک ساختمان نيمه تمام پيدا مي‌کنند، آقاي انور مي‌رود در بازار تخت دست دوم و تشک و... امانت مي‌گيرد و چند روز گروه مي‌ماند. منظورم اين ساختار انسجام داشته. (اين مشکلات را بنا به ضرورت گفتم) ولي اين گروه براي اجراي رپرتوار به شهرهاي مختلف ايران رفته‌اند، و بعد که برگشته‌اند نمايش بلبل سرگشته را به خارج از کشور و يک جشنواره‌ي بين‌المللي برده‌اند و تئاتر ايران براي اولين بار در عرصه‌ي بين‌المللي با اين نمايش مطرح مي‌شود. مي‌خواهم عرض کنم که از نظر ساختاري چه در عرصه‌ي تلويزيون، چه در عرصه‌ي رپرتوار شهري و چه در عرصه‌ي حضور بين‌المللي و هويت بخشي به خود تئاتر مي‌توانيم به صورت رندم بگوييم گروه هنر ملي مقام نخست را نسبت به گروه‌هاي ديگر دارد. اکثر کارها بومي‌تر بوده‌اند. – نه اين که کار غيربومي نداشته‌اند اما- نويسنده‌هاي اصلي‌شان بر پايه‌ي اين تفکر مي‌نوشتند بنابراين، اين‌ها بودند که هويت دادند به سالني مثل سنگلج و مردم مي‌دانستند اگر مي‌خواهند کار ايراني ببينند بايد بروند سالن بيست و پنج شهريور يا سنگلج. اين‌ها سنگلج را به يک سالن واقعي تئاتر تبديل کردند. و محلي شد که توليد فکر در آن‌جا انجام مي‌گرفت، اعضاي اين گروه بودند که فکر و انديشه توليد مي‌کردند.

 همت: ما در ده‌هاي بيست و سي هم گروه‌هاي غير دولتي و مستقل داشتيم.

 گودرزي: من آن را هم نمي‌توانم بگويم مستقل. اين نيست که چون دولتي نيست پس مستقل است. اين‌ها غير دولتي بود و نه مستقل چون وابستگي‌هاي ايدئولوژيک داشتند.

 همت: من که گفتم صرف وجود گروه ها را در نظر بگيريم و فعلا کاري به درون مايه نداشته باشيم که آن خود بحثي است مفصل و خارج از بحث ما که به قول امروزي ها سخت افزاري است.

 علي عابدي: ما بايد ببينيم، در کجا و چه کشوري زندگي مي‌کنيم و از چه چيزي صحبت مي‌کنيم. بحث هويت‌بخشي سالن‌ها مطرح است و هيچ کس با اصل اين ماجرا مشکلي ندارد. اما بحث جاي ديگري است و اين که ما در کشورمان اصولا چند تا سالن داريم که حالا قصد کرده‌ايم همين اندک تعداد را هم با بحث هويت‌بخشي محدود کنيم. ما مثل آلمان نيستيم که فقط 430 تا سالن در پايتخت داشته باشيم ما دو سه تا سالن دولتي مناسب بيشتر نداريم تئاتر خصوصي‌مان هم که جديدا باب شده 17، 18 تا سالن بيشتر نيست. ما در مورد چه تئاتري صحبت مي‌کنيم؟ آيا تئاتر دولتي که مديريت متمرکز داشته باشد؟ آيا ما مي‌توانيم تئاتر دولتي را هويت‌دار کنيم و تئاتر خصوصي‌مان خارج از اين دايره باشد چون مديريت‌ها متمرکز نيست. مثلا مي‌توان سالن ايرانشهر را سالن آزاد اعلام کرد و تئاتر شهر، تالار وحدت را زير مجموعه‌ي اين بحث هويت‌دار شدن قرار بدهيم. مگر ما چند تا سالن داريم و بعد با چه بودجه و امکاناتي مي‌خواهيم به آن‌ها هويت بدهيم. نتيجه مي‌شود بلايي که بر سر سنگلج آمده.

 ‌گودرزي: من با همين هويت‌دار کردن مسئله دارم.شما منظورتان کاربرد بعد از به وجود آمدن است. اما سئوال من اين است که اصلا هويت يعني چه؟ هويت را اول تعريف کنيم.

 همت: اصلا ببنيم «هويت» بخشيدني است؟!

 اعلم: تئاتر در ايران با دو عامل شروع شد، يکي عشق و علاقه بود و يکي پول توجيبي افراد. يعني اين‌ها کار تئاتر مي‌کردند بدون اين که از جايي درآمد داشته باشند. کارمند جاي ديگري بودند و کار مي‌کردند و چون عامل آن عشق و علاقه بود طبيعتا پويايي در آن بود.

 گودرزي: عشق و علاقه به اضافه‌ي جهان‌بيني و نگاهشان به زندگي و جهان اين دو تا با هم، دو بال بودند براي تئاتر
 اعلم: تصور من اين است که هويت بخشيدن پنجاه سال پيش به تئاتر سنگلج پايه‌ي همين کار بود که دوستان امروز صحبتش را مي‌کنند. بعد هم ساختن تئاتر شهر کوششي بود در راستاي همين کار تقسيم هويتي يعني قرار شد تئاترهاي شيک و مدرن و تروتميز که فرح پهلوي آن را مي‌پسنديد در سالن تئاتر شهر اجرا شوند براي بورژوازي تازه شکل گرفته بود که ماشين آريا سوار مي‌شد و... تئاتر سنگلج هم براي اهل فکر که فاصله‌ي طبقاتي هم احتمالا با گروه اول داشتند. در حالي که اتفاقي که در تالار سنگلج آن زمان رخ داد معادله را بر هم زد يعني بيشتر توجه‌ها به آن طرف مي‌رود. بحث آن عشق و علاقه است که گفتم، يک وقت مي‌بينيد يک راسته‌ي بازار مي‌شود راسته‌ي بزازها يک راسته‌ي مي‌شود راسته‌ي زرگرها يعني آن راسته هويت خود را از آن حرفه مي‌گيرد. و اين‌ها کم چيزي نيست هويتي که در ذهن مردم تعريف مي‌شود اصل است.

 عابدي: سنگلج هنوز هم بخشي از هويت گذشته‌اش را يدک مي‌کشد. و ما قبل از انقلاب سنگلج را به عنوان مرکز نمايش‌هاي ايراني و نه سنتي مي‌شناختيم. اما مشکل اين جا بود که خواستيم سنگلج را به محل نمايش‌هاي آييني و سنتي تغيير بدهيم.

 گودرزي: يعني قصد داشتند اين کار را بکنيم. اين‌ها همه تصميم‌گيري‌هاي مديريتي است و از بالا و نه متعلق به مردم و اهل تئاتر.

 عابدي: وقتي فکر مي‌کنيم بايد يک‌دفعه اين تغيير ايجاد شود بعد يک‌سري مشکلات به وجود مي‌آيد.اصلا حالا بايد بپرسيد تعريف ما از نمايشنامه‌ي ايراني چيست؟ يا تعريف‌مان از نمايش آييني سنتي چيست. حالا در مقام دفاع هم بايد نمايش‌هاي آييني سنتي را ساپورت کنيم. تاچه قدر تا کي؟
 همت: نمايش‌هاي سنتي ما جا دارند. اين‌ها بايد در تکيه‌ها، عروسي‌ها و شادي‌ها اجرا مي‌شد بايد روي تخت حوض اجرا مي‌شد و نه روي صحنه – اصلا اين فضا فضاي تئاتر سنتي ما نيست. بعد ببينيد چه بلايي بر سر تعزيه آمده. تئاتر سنتي ما قهوه‌خانه دارد.

 عابدي: وقتي چنين هويتي به سنگلج داده شد خودمان را محدود کرديم.

 همت: نمايش سنتي، مذهبي ما تکيه دارد، الان کو تکيه؟ الان کو تخت حوض؟ کو سياه‌بازي، همه چيز امروزه جعلي شده همه چيز را مصادره کرده‌ايم وقتي مي‌گوييم تئاتر سنگلج تالار آييني سنتي، بي‌خود مي‌کنيم. تالار سنگلج يکي از استانداردترين تالارهاست در کشور ما اگر بخواهيم يک نمونه ديگر بگوييم تالار فخرالدين اسعد گرگاني است، تئاتري که يک پشت صحنه‌ي درست داشته باشد و ارتفاع و عمق داشته باشد و آکوستيک باشد. خب واقعا نداريم. اين هويت‌بخشي به سنگلج از بيخ و بن غلط بوده است.

 گودرزي: در واقع هويت‌زدايي کرده‌اند. نه هويت بخشي. ما که نمي‌توانيم سالن را از فکر جدا کنيم به اين نتيجه رسيديم که سخت افزار و نرم‌افزار ما در هم تنيده شده. يعني شما نمي‌توانيد اين‌ها را از هم جدا کنيد. من منظورم اين بخشي از حمايت تئاتري است که از اين پروژه‌هاي به اصطلاح هويت بخشي حمايت مي‌کند. مبناي اين کار بر اساس پاک کردن يک خاطره و عادت جمعي است. بر مبناي حذف يک دوره‌ي تاريخي است به راحتي اين اتفاق مي‌افتد و حالا کساني که بي‌خبرند هر کدام يک جايي مي‌ايستند و انگار يک ملک جديدي پيدا کرده‌اند و خوشحال به پايکوبي و تبليغ اين کشف جديد مشغولند. اين وسط پيدا کنيد پرتقال فروش را. که کي اين تغييرات را به وجود آورده و چرا؟ اين جاست که مسئله‌ي اصلي به وجود مي‌آيد. من مي‌گويم اصلا هويت را ابتدا بايد معنا کنيم.

 همت: هويت ظرف فرهنگي دارد، ظرف مکاني دارد و... بعد نمي‌شود اين هويت را انکار کرد.

 گودرزي: آن هم فرمايشي و بخشنامه‌اي نيست.

 همت: بايد ديد آيا خود تئاتر ما هويت قابل دفاع دارد؟ يک زماني اين‌ها به دنبال هويت رفته‌اندو همان گروه هنر ملي مشخص‌ترين حرکت ما در اين زمينه بود. براي اين که اين پديده‌اي که تئاتر نام دارد واز جاي ديگر بر ما وارد شده چه‌طور مي‌توانيم بومي و ملي کنيم.

 گودرزي: من روي اين قسمتش حرف دارم.

 همت: نمي‌تواني بگويي موفق شده چون الان وجود ندارد.

 گودرزي: نمي‌توانيم حکم صادر کنيم که وجود دارد يا ندارد. من حرف دارم و حرفم اين است که هويت يک مسئله‌ي اصلي است که يک جامعه و پيشاني آن جامعه و متفکرينش هميشه با آن درگيرند. يعني الان هم متفکرين ما در عرصه‌ي علوم انساني و فکري با مسئله‌ي هويت درگيرند. شما نمي‌تواني هويت را از خودت جدا کني. اين هويت عنصر ناخودآگاهي است که با تو مي‌آيد.

 اعلم: جدا از ديدگاه فلسفي يک نگاه جامعه‌شناختي هم داريم. تئاتر قبل از 32 گونه‌هاي مختلف داشته کسي که مي‌خواست تئاتر معترض مبتني بر انديشه‌هاي چپ ببينيد بايد برود به تئاتر فردوسي، آن کسي که مي‌خواست تئاتر ايراني ببيند مي‌رفت جامعه باربد و بعدا به سنلگج و ... يعني خود مردم و آن گروه تئاتري در يک تعاملي همديگر را پيدا کرده و شناخته بودند. حتي آن کسي که مي‌خواست سياه‌بازي ببيند مي‌دانست بايد کجا برود. بعدتر وقتي ما جوان بوديم. تالار مولوي بيشتر تئاترهاي دانشگاهي داشت. و اين بخشنامه‌اي و از قبل تعيين شده نبود.

 گودرزي: يک فرمايش خوبي کرديد آقاي اعلم که گفتي صنف. اگر بپذيريم که تئاتر يک صنف است از خيلي مباحث حاشيه‌اي که به عنوان تئاتر ارائه مي‌شود خلاص مي‌شويم و تئاتر تعريف درست خودش را به عنوان يک صنف پيدا مي‌کند. آن وقت اين صنف همه چيز دارد که مي‌تواند سرگرم کند، انديشه توليد کند و... اما در نهايت يک صنف است و براي خودش يک تعريف دارد. وقتي مي‌گوييد راسته‌ي جواهرفروش‌ها بنا به ضرورت تقاضا و عرضه شکل مي‌گيرد. و حالا ما اين عرضه و تقاضا را مي‌خواهيم فرمايشي کنيم و  اين نمي‌شود. آن چه که به وجود آمده در اين چرخش شکل گرفته يعني عرضه و تقاضا و شناخت عرضه کننده و متقاضي همديگر شکل گرفته و صيقل پيدا کرده وآرام آرام نرم شده و جاي خودش را پيدا کرده بود يعني آن زمان اگر کسي صبح از خانه مي‌آمد بيرون و غروب مي‌خواست تئاتر ببيند به راحتي مي‌توانست بنابر زمينه فکري و انديشگي‌اش تصميم بگيرد به کدام سالن برود که تئاتر ببيند اما الان نمي‌داني تئاتري که مي‌بيني به تو چه چيز مي‌دهد.

 همت: اگر ما کشيده بشويم به سمت معيارهايي که اخيرا مطرح شده که فاجعه است. من خيلي کار مي‌ببينم، هنوز جزو کساني هستم که خيلي نمايش مي‌بينم و اين زبانزد است. و براساس همين تجربه مي‌گويم اگر قرار باشد برسيم به آسيب‌شناسي سالن‌هايي که اين روزها به وجود آمده و کساني که دارند در اين سالن‌ها بي هيچ زمينه‌اي کار مي‌کنند. بحث مفصلي خواهد بود. اما من هويت را مطرح مي‌کنم، منظورم اين است که ما اصلا در تئاتر آن هويت را نداريم، زماني هم که به دنبالش رفته‌ايم اما نتوانسته‌ايم به دست بياوريم و آن بخشي را هم که در آن صاحب هويت نسبي بوديم از دست داده‌ايم به خصوص در زمينه‌ي فضا، مثل تخت حوضي‌مان يا تعزيه‌مان که از دست داديم. و براي اين حرف دليل دارم. دقت کنيد اگر هزاران حکومت در ژاپن عوض بشود «تئاتر نو»، تئاتر نو است «کيوگن» کيوگن است. کمديادلارته، کمديادلارته است، تئاتر بلوار تئاتر بلوار است. برادوي تئاترش سر جاست. آن‌ها هويت وتعريف دارند. هويت خودشان را کسب کرده‌اند و جا افتاده. يعني اپراي چيني تکليفش معلوم است حالا اگر حکومت کمونيستي باشد يا غير آن، هميشه همين است و اين يک هويت ملي است. اما ما اين‌ را هم نداريم و اگر هم داشتيم آن را از دست داديم و اصلا بر اين اساس قرار است هويت‌سازي براي چه بکنيم؟!

 گودرزي:مهم‌ترين نکته‌ي ما اين است که آن چه که شما مي‌گوييد و تا حدودي با آن موافقيم اين است که هويت ما خدشه‌دار شده و من بخش اصلي اين اتفاق را نتيجه‌ي جريانات روشنفکري در کشورمان مي‌دانم.در واقع همين‌طور است. يعني از ابتداي ورود جريان روشنفکري به ايران هويت ما خدشه‌دار مي‌شود. از زماني که ملکم خان انجمن اخوت را درست مي‌کند. يعني جريان فرماسونري که مي‌خواهد از طريق آن قانون بلژيک و فرانسه را بياورد به ايران که نودونه درصد مردمش بي‌سواد هستند. يا طالبوف و آخوندزاده که اساسا نمي‌دانند تعزيه چيست در مکاتباتش با ميرزاآقا تبريزي هست، معلوم است در عمرش تعزيه نديده و نمي‌داند چيست.

 حاجي پور: آن چه هم مي‌نويسد فقط براساس ساختار غربي است.

 اعلم: و ما بعدها فهميديم که در واقع کجاي تاريخ ايستاده بوديم در صورتي که در ظاهر در يک نقطه‌ي باسمه‌اي وعوضي قرارمان داده بودند، يعني ظاهرمان تغيير کرده بود اما در باطن هنوز همان جايي بوديم که راه افتاديم به دنبال عدالت خانه و نه حتي مشروطه.

 گودرزي: احسنت، اما از طريق يک گفتمان ديگري که فکر کرديم برگزيده‌تر و والاتر و بالاتر از گفتمان است، حالا آمده‌ايم فرهنگ خودمان را بشناسيم. اين گام اول بود. نسل دوم روشنفکري در دوره‌ي رضاخان مي‌شود نسل امثال فروغي که او هم انجمن بيداري  ايرانيان را مي‌سازد آن هم براساس الگوي فراماسونري. آدمي مثل نقي‌زاده که يکي از روشنفکران موثر آن زمان است، مي‌گويد:«ما از فرق سر تا نوک پا بايد غربي بشويم»!يا اراني و يارانش که مي‌گويند تنها راه پيشرفت سوسياليزم است. آن‌ها هم انديشه‌شان متعلق به استالين و روسيه و... است و نه ايران. هويت تازه دارد در گفتمان سياسي و اجتماعي مادر بعد از شهريور بيست شکل مي‌گيرد. و اين منتج مي‌شود به رويدادهايي در عرصه‌ي اجتماعي در عرصه‌ي اجتماعي و سياسي آن وقت مصدق مي‌آيد و... در عرصه‌ي تئاتر چه اتفاقي مي‌افتد؟ روزي که جهانبگلو و شاملو مي‌روند خانه‌ي سرکيسيان که نمايش ببينند بعد از اجرا مي‌پرسند اين چيزي که ما ديديم چي بود؟ اين شخصيت کي بود؟ و هيچ کدام نمي‌توانند توضيح بدهند. و همان جا آن‌ها مي‌گويند شما چرا يک کار متعلق به خودمان را اجر نمي‌کنيد؟ چرا نمي‌رويد به دنبال کاري از داشته‌هاي خودتان که آن‌جا گروه بعد از شش ماه تمرين آن نمايش را زمين مي‌گذارد و بعد دو تا قصه کوتاه از هدايت را به نام دردسرهاي آميز يدالله و محلل را به دست مي‌گيرد و اين کار پايه‌اي مي‌شود براي رجوع به مسايل و نيازهاي بومي و تئاتر ملي. اگر آقاي همت اشاره مي‌کند به تئاتر کابوکي -  تئاتر نو و... اين‌ها از يک فرهنگ و بستري مي‌آيند.

 عابد: در همان اندازه ها تعزيه را داشتيم ولي رها کرديم و نتوانستيم حفظ کنيم بعد هم رفتيم دنبال نگاه پيتر بروک که ظرفيت‌هايش را کشف کنيم.

 گودرزي: در يک دوراني که داشت تعزيه‌ي مضحک شکل مي‌گرفت. اگر شده بود پا مي‌گرفت عالي بود، اما به نوعي زدند و قلع و قمع کردند.

 عابد: يعني نيازي براي اين که تعزيه تبديل به بخشي از هويت ملي ما بشود احساس نشد.

 گودرزي: بله، شرايط زيستي، اجتماعي و نيازهاي ما در هم تنيده است و بر اين اساس هويت چيزي نيست که يک شبه به چيزي يا جايي ببخشيم.

 همت: بعضي وقت‌ها نمي‌شود چيزهايي را به زور تحميل کرد. يک‌سري چيزها را نمي‌شود به يک فرهنگ تبديل کرد فرهنگي که از جاي ديگري از دنيا آمده، حساب و کتاب خودش را دارد. اصلا چرا تئاتر؟ فوتبال را هم اگر تصميم بگيريم ملي‌اش کنيم نمي شود فوتبال بومي از آن ساخت يا بسکتبال يا واليبال بومي؟! يک چيزي جود دارد و نمي تواني در ذاتش تغيير ايجاد کني مثل کش لقمه، هر جاي دنيا که بروي بگويي پيتزا يک پديده‌ي ثابت را به تو مي‌دهد. همه جاي دنيا به چلوکباب مي‌گويند چلوکباب! هيچ ترجمه‌اي هم نکرده‌اند. من درجايي گفته‌ام يک سري چيزها مال ما نيست بنابراين يک زماني زور بي‌خود براي مال خود کردنش زده‌ايم و نه آن چيزي که بوده درست کسب کرده‌ايم و نه سرانجام آن چيز تبديل به پديده‌اي بومي شده. فقط يک اتلاف وقت تاريخي داشته‌ايم و دست آخر هيچ کدام را نداريم. و هميشه برزخي هستيم. 

 گودرزي: برزخي هستيم چون مي‌خواهيم برزخي بمانيم. اگر ما بپذيريم که تئاتر يک رابطه‌ي اساسي با زيست و زندگي دارد و تئاتر آيينه‌ي زندگي است حالا تئاتري مي‌شود هويت ما که بتواند دغدغه‌هاي آدم‌هاي ما را در زمان‌هاي مختلف مطرح کند.

 همت: بله اما از يک سري چيزها نمي‌توان فرار کرد. دهه‌ي چهل که تو روي آن تأکيد داري به درستي در همين دهه رادي و غلامحسين ساعدي باچه طرز فکري مي نويسند؟ جز بيضايي که يک استثناء است. حتي بيضايي هم بومي نمي‌نويسد، ايراني نمي‌نويسد و بيشتر به مسئله‌ي شرق به طور کلي نظر دارد.

 گودرزي: اتفاقا بومي‌ترين است. قالب را بايد در نظر گرفت. شما کدام نمايش رادي را مي‌بيني که از دغدغه‌هاي زمان خودش جدا باشد.

 همت: وقتي مي‌خواهد انديشه‌ي درون اثري را منتقل کند، خب در يک قالب متعلق به خودمان بيان مي‌کند.

 گودرزي: ما که نمي‌خواهيم در را ببنديم.

همت: اگر ما چخوف و ايبسن را نداشتيم، آيا رادي را به اين شکل داشتيم؟!

 گودرزي: طبيعي است، من درونمايه را مي‌گويم.

 گودرزي: وقتي از هويت‌بخشي صحبت مي‌کنيم هويت مبتني بر زيست و زندگي معنا مي‌دهد و نمي‌شود اين‌ها را از هم جدا کرد. اگر هويت را از زيست جدا کنيم يعني مي‌خواهيم هويت را به عنوان امري در نظر بگيريم که قرار است اعطا بشود نه اين که به خودي خود وجود دارد.

 همت: الان تئاتر اين کشور به نظر من بدترين دوران خودش را مي‌گذراند. و به دنبال ابزاري است که خودش را از اين وضعيت اسفبار نجات بدهد و مثال بارز يتشبث بالحشيش است. آدمي که در دريا غرق شده حتي آويزان يک چوب کوچک مي شود. پس يک‌سري عوامل را به وجود مي‌آورد که اصل ماجرا لاپوشاني شود. الان آن چه مطرح است اين که چه هويتي براي چه سالني؟! وگرنه آن چه شما مي‌گوييد ريشه‌يابي درستي است، براي ريشه‌يابي يک مبحث مفصل.

 گودرزي: بله ولي خانه از پايه و بست ويران است و بايد صحبت کرد.

 همت: الان در همين شرايط بد يک اتفاقاتي در جهت خراب‌تر شدن شرايط درحال رخ دادن است. چند وقت پيش به معاونت محترم هنري وزير ارشاد گفتم خواهش مي‌کنم تئاتر ما را برگردانيد به ده سال پيش، به پنجاه سال پيش گفتم از طلا گشتن پشيمان گشته‌ايم مرحمت فرموده ما را مس کنيد. الان بلايي در حال اتفاق افتادن براي تئاتر ما هست که بايد به داد آن رسيد. شکر خداي عزيز تو خودت الان درگيري
 گودرزي:بله الان درگيرم، خيلي هم زياد.

 همت:  الان بايد نقدا شرايط حال را بررسي کرد و گفت آقايان با عنوان کردن اين قضيه نشان داديد که از اوضاع تئاتر کمتر مي‌دانند و اين دوستان ما که ندانسته و از روي ناآگاهي دارند اين قضيه را پروبال مي‌دهند وتيتر مي‌زنند که اين يک «اتفاق» در تئاتر ماست، کمتر توجهي مي‌کنند. بايد جلوي يک سري قضاياي اين چنيني را بگيريم که وضع تئاتر از اين بدتر نشود چه کسي مي‌خواهد الان بگويد تئاتر ما يک تئاتر ورشکسته نيست. اصلا نمي‌خواهم بگويم در حال موت و احتضار از اين حرف‌ها نمي‌گويم. ولي تئاتر ما ورشکسته است در بازار به کسي مي‌گفتند که پول کم مي‌آورد. الان تئاتر ما پول دارد؟ نه. تئاتر ما ورشکسته است وخيلي زور بزند آن‌ها که موافق اين تئاتر هستند مي‌توانند بگويند ورشکسته‌ي به تقصير نيست که من مي‌گويم ورشکسته‌ي به تقصير است و به خاطر همين هم هست که همان روز اول به علي عابدي گفتم تو بايد تئاتر کار کني چرا  در اين شرايط پذيرفتي که بروي مسئول تئاتر سنگلج بشوي. تويي که من سابقه‌ات را دارم و گفتم خود من هم با اين تعريف نبايد مديريت را در آن دوره قبول مي‌کردم. اما اول تضمين گرفتم و بعد رفتم و با آن تضمين‌ها توانستم کار کنم. الان علي عابدي، مدير مرکز هنرهاي نمايشي چه تضميني گرفته‌اند؟ خود آقاي معاون محترم چه تضميني گرفته که آمده مسئوليت پذيرفته، ما چي؟ در اين شرايط حتي دن‌کيشوت هم نمي‌شود بود. چون دست کم دن‌کيشوت برخي از تصورات ذهني‌اش تحقق پيدا مي‌کرد که آن هم شکل فانتزي اين جا نيست.

 گودرزي: رسيدي به نقطه‌ي اصلي. هويت ما بخش اعظمش با سطح فرهنگي‌مان سنجيده مي‌شود. ما وقتي سطح فرهنگي مان رادرست تعريف نکنيم. دنبال اين هويت مي‌گرديم ولي وقتي اين سطح درست تعريف شود تازه مي‌فهميم کجا ايستاده‌ايم.

به نظر من ذات قضيه بايد درست بشود. وارد ماه چهارم سال شده‌ايم هنوز يک ريال به تئاتر کشور تزريق نشده، شده آقاي عابدي؟
 عابدي: خير. چون بحث مرتبط با هويت و سالن است مي خواهم به برخي نکات اشاره کنم وقتي صحبت شد که من مدير سنگلج بشوم اول از خودم پرسيدم آيا من به عنوان يک کارگردان حاضرم يک اجرا آن جا بگذارم و بعد ديدم نه. چون ده پانزده سال است که سنگلج در فضايي قرار گرفته که آن را به فضاي اجرايي يک نوع کار کمدي سبک تبديل کرده اما ماجرا اين است که استاد همت گفت که اين سالن در تاريخ تئاتر ايران جايگاه مهمي دارد. کساني آن‌جا کار کرده‌اند که در تاريخ تئاتر ما رفرنس هستند جوانمرد، والي، رشيدي و... من وقتي يک دوره‌ي طلايي در سنگلج را با اين مشخصات مي‌شناسم و بعد شاهد افت آن در دوره‌هاي بعدي هستم و مي‌دانم دليل آن تحميل يک نگاه اشتباه بوده است، يعني سالن مخصوص نمايش‌هاي آييني و سنتي و اين کار دستوري بود. و گفتم مشروط به اين مي‌پذيريم بيايم که بتوانم سنگلج را برگردانم به آن دوران طلايي. حالا با چه ابزاري؟! نمي دانم چون وقتي به هر کدام از دوستان مي‌گويم بيايد اين جا اجرا کنيد، نمي‌آيند چون معتقدند سنگلج تبديل شده به محل اجراي کمدي‌هاي سبک. اين را من به عنوان مدير اين مجموعه مي‌گويم. و براي اين که بتوانم دوستان را براي اجرا در سنگلج مجاب کنم بايد يک ابزار حمايتي داشته باشيم و در خواست اين ابزار حمايتي را کرده‌ام. که بتوانم سنگلج را برگردانم به دوران طلايي خودش و چه بسا براي شش ماهه‌ي دوم بر همين اساس بسته باشم. و از مهر قرار است مساوات- جلال تهراني و افشين هاشمي و... در سنگلج اجرا کنند. که سنگلج دوباره بشود سالن نمايش‌هاي ايراني، با اين نيت رفتم سراغ سنگلج حتي در اين جشنواره اخيرا دانشجويي کارهاي خوب دانشجوها را حمايت مالي مي‌کنيم که در سنگلج اجرا شود.

 گودرزي: الان سقف حمايت چه‌قدر است؟
 عابدي: بستگي به کار دارد براي دانشجويان و افراد حرفه ايي متفاوت است اماهمين دانشجو حاضر نيست بيايد سنگلج
 گودرزي:واي... يعني حالا کار سنگلج به جاي رسيده که بايدبا خواهش و التماس گروه به آن جا بيايد. به اين مي گويند هويت زدايي!

 همت: همين الان يک اتفاقي در تالار وحدت در حال رخ دادن است که آخر ماجراست. آقاي مسئول شوراي نظارت کار را رد کرده، ولي کار روي صحنه است و چند نفر از بازيگران سينما مي آيند روي صحنه و دو کلمه مي گويند و مي روند و...!!! يعني داريم به اين جا کشيده مي‌شويم. بليط اين کار صد هزار تومان است ومتأسفانه براي آن صف مي‌کشند!

 عابدي: در حال حاضر، هزار شلاق را در سنگلج اجرا کرديم همزمان چند کار در ايرانشهر هم اجرا مي‌شود ولي آمار فروش سنگلج از ايرانشهر بالاتر است.

 همت: خدا کند... اگر آن پارکينگ که سال هاست صحبتش هست درست شود من قول مي‌دهم که سنگلج دوباره آباد مي‌شود.

 عابدي: سنگلج از نظر موقعيت جغرافيايي بدتر از تالارهاي شمس و اکو نيست و امکانات فني سنگلج به نسبت آن‌ها عالي است. ولي چرا هنرمندان برگزيده ما راضي مي‌شوند بروند در آن سالن‌ها اجرا کنند ولي نيايند به سنگلج؟ 

 عابد: وقتي در تئاتر شهر يا تالار وحدت که اصلي‌ترين سالن‌هاست نمايش‌هايي مثل همين‌ها که گفتيم روي صحنه مي‌رود قصد تغيير ذائقه‌ي مخاطب علاقمند و نه حرفه‌اي تئاتر – نسبت به تئاتر است و متأسفانه اين کارها حمايت هم مي‌شوند.

 همت: اين‌ها شکل دارد ولي محتوا ندارد.

 گودرزي: من بحث مصداقي ندارم، عرض من اين است که نگاهي که وارد هنر و تئاتر شده به نام اقتصاد هنر، و تئاتر هم از آن بي بهره نيست اين نگاه باعث شد که تئاتر به اين سمت و سو برود يعني اقتصاد هنر آمده به نوعي وارد شده که مسير رامنحرف کرده هنر بايد داراي اقتصاد باشد و اقتصادش هم تعريف مي‌شود از سوي دوستان. يعني هنر نه به منزله‌ي يک کالاي فرهنگي بلکه به معناي يک کالاي بازاري و اقتصادي مطرح شده. حالا يک هنرهايي براي برخي از ما بهتران که تابلو مي‌برندآن طرف آب و بند و بست دارند و راهش را بلدند، نفع دارد و شناختن اين عده هم اصلا کار دشواري نيست به نظر من اين‌ها يک تابلو را مثل يک تخته فرش زده‌اند زير بغلشان برده‌اند آن طرف آب و فروخته‌اند. سکه‌ي زير خاکي را هم همين طور مي‌فروشند و اسمش را هم مي‌گذارند اقتصاد هنر! بعد اين اقتصاد هنر مي‌آيد در تئاتر همه چيز را داغان مي‌کند. با اين شرايط بحث بر سر اين مصاديق کوچک معنا ندارد اصل بحث جاي ديگر است.

 حاجي‌پور: سئوال نهايي مي‌تواند اين باشد که در شرايط فعلي با همه‌ي چيزهايي که گفتيم آيا تشکيل يک شورا براي هويت بخشي!! به سالن‌هاي تئاتر کار درستي است يا نه؟
 همت: همين الان در تالار وحدت و سالن اصلي اين اتفاق در حال رخ دادن است.زماني که ما جوان بوديم با خودمان مي‌گفتيم آيا امکان دارد يک روز در سالن اصلي بازي کنيم؟ اين آرزو باعث مي‌شد که هر روز براي بهتر شدن کوشش کنيم اما آدمي که همين امروز مي‌رود روي صحنه‌ي سالن اصلي ديگر آرزوي بهترش بايد کجا باشد؟ کسي که اولين کارش روي صحنه‌ي بهترين سالن کشور است الان بايد آرزوي چه چيز بهتري را داشته باشد . در همه کشورهاي صاحب تئاتر جدي سلسله مراتب اعطاي سالن ها هم خيلي جدي است.

 اعلم: اين مسئله در همه‌ي عرصه‌هاي هنري است. يک زماني، آرزوي يک نويسنده‌ي جوان اين بود که ناشري پيدا شود وکارش را چاپ کند و اين يعني جواز ورود به جمع نويسندگان. اما حالا هستند برخي ناشراني که پول مي گيرند وکتاب چاپ مي کند والبته نه همه ناشرها اما خيلي از آن‌ها و اين است که مي بيني چند صد تا شاعر و نويسنده‌ي صاحب کتاب داريم اما دريغ از يک شعر به درد بخور در اين کتاب‌ها.

 گودرزي: شما آدم‌هايي را در آينده‌ي نزديک مي‌بيني که در اين سالن‌ها اجرا مي‌کنند که خيلي بيشتر از امروز تعجب خواهي کرد. اين آدم‌ها در راهند من عکس کارهايشان را ديدم. آدم هايي که پارسال به دنبال خرده نقش‌هاي جزيي بودند الان دارند کارگرداني مي‌کنند براي تالار وحدت هم قرار است کارشان را تمرين کنند. وقتي قرار باشد که تالار را اجاره کنيم و تالار بشود سالن عروسي واقتصاد هنر اين طور تعريف بشود بحثي نمي‌ماند الان اجاره‌ي سالن تالار وحدت شبي 15000000 تومان است.

 همت: من به يکي از همين سالن‌ها رفتم و کاري از سارتر را ديدم- جالب اين جاست که سنگ بزرگ هم بر مي‌دارند! و با سارتر، نيل سايمون و... مي آيند وسط بعد با اين گروه صحبت کردم به خدا قسم کلمه‌ي «اگزيستانسياليزم» برايشان عجيب بودو وقتي خواستم يک اثر از سارتر را حتي نام ببرند نتوانستند! چون متأسفانه دانشجوها امروز فقط پر از اسم هستند به سبب اين‌که کتاب‌هاي خلاصه‌اي در اختيارشان گذاشته شده که فقط همان چند خط را با يک سري اسم حفظ مي‌کنند.به خدا هيچ جاي جهان تئاتر اين چنين بي در و پيکر نيست.

به هر حال طرف پدرش پول دارد برايش مهم نيست سي شب سالن را اجاره مي کند و اين شده هويت تئاتر ما. چه کسي مسئوليت اين اطاق‌هايي که به اسم تئاتر خصوصي درست شده را برعهده دارد. کي بر اين ها نظارت دارد. منظورم مميزي نيست بلکه نظارت قانوني، مالي و ارزشي است.

 گودرزي: بحث من اين است ما تا تکليفمان با خودمان روشن نشود که در کجاي جهان ايستاده‌ايم، و از خودمان نپرسيم فرهنگ من چيست و هويت من کجايي است به نتيجه نمي‌رسيم ودر نهايت برگي اسير باد هستيم که به هر سمتي مي‌رويم. ما هويت داريم – تاريخ داريم عنوان داريم و آدم‌هاي بزرگي داريم که الان هم هنوز هم که بخواني آثارشان خيال‌انگيز است. 

 اعلم: اصولا ارزش‌ها، عوض شده و به همين دليل يک زماني وقتي شما داريد يک بحث جدي در مورد مسئله اي مي کني يک دفعه کسي از آن ميان داد مي‌زند ول کن اين حرف‌ها رو پول کجاست؟ اين فاجعه است که امروز مي‌بينيد صنعت نشر ما وضعش اين است. تئاتر که به شهادت شماها اوضاع خوبي ندارد و... اين در اکثر عرصه‌ها هست با اين ترتيب ديگر تکليف هويت و فرهنگ و تاريخ و اين حرف‌ها معلوم است و طبيعتا اقتصاد هنر هم اقتصاد منحطي است.

 گودرزي: چون رشد اين پديده رشد به قاعده‌اي نيست و براساس عوامل تأثيرگذار نيست و تابعي است از متغير شرايط و جايي هم به عنوان حبل‌المتين نيست که به آن بياويزيم با تغيير شرايط اين وضعيت هم تغيير مي کند پس معيار ومحک و ثابتي نيست و مدام تغيير مي کند واين بي هويتي اجازه مي دهد صاحب پول وقدرت در پنت‌هاوس بنشيند، اثر هنري را خريد و فروش کند و دست اهل واقعي هنر هم کوتاه است. چون در اين ميان «من» تکامل يافته‌اي هم نيست که بايستد و از خودش دفاع کند از گذشته و داشته‌هايش دفاع کند. 

ببينيد چه پيشگويي کرده است فردوسي انگار مي‌دانست روزگار ما را که گفت: «هنر خوار گردد  جادوي ارجمند...» 
این مطلب در همکاری با مجله آزما منتشر شده است. 
